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 یسالنامۀ علمی ـ پژوهش
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 فرارو یهاو چالش« إسناد» ۀاز مسئل یعیخوانش ش
 1 ب  اماایی  منیموردی حاتِ  بررسی

  _________________ 3، امیررضا توکلی2عباس مفید   _________________ 

 چکیده
به که  های پرتکرار در منابع رجالی عامه استیکی از عبارت« أسند عنه»

فهم این موجب بروز مشکلاتی در همین امر  ، وهکتب شیعی نیز راه یافت
. خوانش شیعی از این عبارت، شناخت شده استاصطلاح در منابع شیعی 

م بن اسماعیل یکی از این برخی محدثان را با چالش همراه کرده که حات  
توجه به خاستگاه محدثان است. برخی با تکیه بر گزارش علی بن مدینی و بی

کرده و  تم را متهم به ارسال خفی از امام صادق، حا«أسند عنه»عامی 

                                                      
 11/11/413 تأیید: تاریخ                                                                                                         4/11/413 دریافت: تاریخ .1
 حضرت یتخصص مرکز ثیحد گروه پژوهش مسئول مشهد؛ یۀعلم ۀحوز هارچ سطح ۀآموخت انشد .2

 mofid۰۰۳۳@gmail.com                                                                                        .مسئول( )نویسندۀ صریعول
 tavakoliamireza@gmail.com                                                   .مشهد علمیۀ حوزۀ هس سطح آموختۀ دانش .3
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پژوهش پیش رو با تکیه بر خوانش عامی از  اند. دردرصدد تضعیف او برآمده
باره، دانسته شد که وی نه این عبارت و تصحیح انگارۀ شکل گرفته دراین

تنها از منظر امامیه از اتهام ارسال خفی مبرا است؛ بلکه مضامین روایات او در 
تن، حدیث منزلت و حدیث غدیر، تفسیر آیۀ مباهله به پنجهمچون -ه عام

 کند.جایگاه او را در حدیث امامیه تقویت می ،-حدیث رایت
 ل،یحاتم بن اسماع ث،یاسناد، أسند عنه، مصطلح الحد :واژگان کلیدی

 .یارسال خف

 مقدمه
دیث در قرر  دو  است. اسناد ح« سنادا»های اصلی اصطلاحات حدیثی مقولۀ یکی از پایه

هجری و به دست ابن شهاب زهری در میا  عامه رسمیت یافت. پس از اهمیت یافتن اسناد 
تررین حردیث پدیرد آمرد. مه « سرند»حدیث در عامه، اصطلاحات پرشرماری برر مررور 

اسرت کره « مسرند»دارد، اصطلاح حردیث « إسناد»اصطلاح که ارتباط تنگاتنگی به مسئلۀ 
توسر  « أسرند عنره»  ارائه شده است. در ذیل این اصطلاح، عبارت تعاریف گوناگونی از آ

 برخی مردثا  به کار رفته است. 
اند که راوی الف، روایاتی را از را در مواردی استفاده کرده« أسند عنه»مردثا  عامی 

مردثا  و رجالیا  نیز این  استعمالاتبرساند.  به صورت مسند به پیامبر اکر  ،راوی ب
به معنای روایت متصل از تابعا  از صرابه از پیامبر « أسند»دهد که واژۀ نشا  میبه خوبی 

است. این اصطلاح در منابع رجالی شیعی تنها در کتاب رجال شیخ طوسی به کار  اکر 
توجهی به خاستگاه عامی این اصطلاح سبب شده که این عبارت در فضای رفته است. بی

. همین ای مرصل و قابل دفاعی از آ  ارائه نشودحدیثی شیعی بازتعریف شود و معن
، که حات  بن اسماعیل از به دنبال داشتهشناخت برخی مردثا  هایی را در رویکرد، چالش

 این مردثا  است.  ۀجمل
برخی مرققا  با خوانش شیعی گزارش ابن حجر دربارۀ ارتباط حدیثی میا  اسماعیل 

ت  بن إسماعیل روی عن جعفر بن مرمد عن حا» که گفته است: بن حات  و اما  صادق
مته   حات  را به ارسال خفی از اما  صادق« أبیه عن جابر أحادیث مراسیل أسندها

نشا   «عنه أسند»پیش رو با تکیه بر خاستگاه عامی اصطلاح  نوشتاررو در اند. ازاینکرده
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ای از دارد. در دسته ردو دسته روایت از اما  باق ،حات  بن اسماعیل که اساسا   ه شدهداد
روایت کرده  یک صرابی از پیامبر اکر  ۀروایاتِ او اما  به عنوا  یک تابعی با واسط

روایاتی را از  -و از منظر حدیث عامه به صورت مرسل- ا  دیگر مستقیم ۀو در دست ؛است
نقل کرده است. این یعنی با توجه به گزارش علی بن مدینی، حات  بن  پیامبر اکر 

 ،گذاری فرد یا افرادی همچو  جابر بن عبدالله انصاریسماعیل در حقیقت با واسطها
 کرده است. روایات مرسل اما  را به مسند تبدیل می

اند؛ را نفی نکرده تنها گزارش رجالیا  عامه ارتباط حات  با اما  صادقافزو  بر این، نه
ز سوی دیگر مردثا  عامی از اما  ا بلکه مضامین و مرتوای روایات حات  از اما  صادق

روایت را  ویلای این گزارشات تصریح شده است که گزارش شده است. در لابه صادق
. همچنین، بررسی است در ملاقات با اما  به صورت شفاهی و مستقی  از خود ایشا  شینده

نج پو مرتوا و مضامین روایات حات  در منابع عامه حکایت از همخوانی بیش از نود 
ویژه آنکه حات  در کنار سفیا  بن عیینه، تنها درصدی آ  با معارف و روایات شیعه دارد. به

گزارش کرده است. او همچنین ناقل  مردث عامی است که روایت غدیر را از اما  صادق
دیگر احادیث مهمی همچو  حدیث منزلت و رایت نیز هست که برخی از آنا  در منابع 

 پیدا کرده است.  متأخر امامی بازتاب

 هپیشین
و کاربرد آ  در منابع شیعی تا کنو  آثار مختلفری تردوین یافتره « أسند عنه»اصطلاح بارۀ در

أسرند » يالمصرطلح الرجرال»ای با عنوا  است؛ سید مرمدرضا حسینی جلالی در نگاشته
 نویسندگا  1احتمالات مختلف لغوی و اصطلاحی این جمله را بررسی نموده است.«« عنه

انرد نتیجره گرفته« سنجی دلالت آ  بر اعتبار راویو امکا « أسند عنه»تریل معنایی »مقالۀ 
سرتایش و رحما  2که مفهو  این اصطلاح، مبه  است و دلالت روشنی نیز بر توثیق نردارد.

نژاد نیرز یرازده نظریره دربرارۀ ایرن اصرطلاح را مطررح کررده و در مرواردی بره نقرد جدیدی

                                                      
 .۳ شمارۀ ،تراثنا ،«؟ةالرجالی قیمه ماهی و ماهو عنه، اسند الرجالی المصطلح» جلالی، حسینی ر.ک: .1
 و قرآن مطالعات ،«راوی اعتبار بر آ  دلالت سنجی امکا  و عنه" "اسند معنایی تریل» فرد، سلطانی .2

 .2ۀشمار ،حدیث
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حاشیة رسالة عدیمرة النظیرر »در بخشی از نوشتار  نیز یت الله شبیری زنجانیآ 1اند.پرداخته
 2به خاستگاه ورود این اصطلاح به رجال شیخ طوسی پرداخته است.« بصیر يفي أحوال أب

 تدوین حدیث نبوی و خاستگاه اسناد
پژوها  حردیث ها پس از پیامبر اکر تا مدت :توا  گفتگزارشات موجود میاساس بر 
را بیرا  کننرد؛ چرو   -یا هما  سرند حردیث-دیدند که منبع حدیث خود د را ملز  نمیخو

، کمتر نیرازی اساسا  به جهت توجه به مرتوای حدیث و یا نزدیکی به دورا  پیامبر اکر 
ای از زما ، احادیث مرسرل فراوانری در رو در دورهشد. ازاینبه یاد نمود  منبع احساس می

برا آ  در قرر  دو  و سرو  یکری از  کنشریه رار گرفرت. چگرونگی پژوها  قربرابر حردیث
-بعدها ابن شهاب زهرری  3های جدی بود و نظرات مختلفی پیرامو  آ  مطرح شد.چالش

، بره دسرتور عمرر برن عبردالعزیز، رسرما  -4اندحدیث نامیده ۀکنندین تدویننخستکه او را 
داد و سناد حدیث اهمیت نشرا  مریاِ ه . او نخستین کسی بود که نسبت برا آغاز نمودکتابت 

توجه زهری به کتابت و اسناد باعث شده که  5کرد.احادیث را با سندهای خویش روایت می
مضرمو  شرناخته شرود؛ کره وی در مواردی به عنوا  حلقۀ مشترک بسریاری از روایراتِ ه 

  6روایت جمع قرآ  در زما  عثما  از این موارد است.
ویژه در بصره، کوفه و مدینه در نگارش و اسناد با مرکز از مردثا  به در آغاز راه، بسیاری

خلافت اموی در دمشق همراه نبودند؛ اما مدتی پس از زهری و بدو  تردید با تأثیرگذاری 
اهمیت کتابت حدیث و اسناد آ  پی برده و از ارزش و جایگاه به پژوها  عامه وی، حدیث

                                                      
 .344-325صص شیعه، رجال اصلی منابع بازشناسی ستایش، رحما  .1
 شیعه)مجموعه حدیث میراث ،«بصیر بیأ حوالأ يف النظیر عدیمة رسالة ۀحاشی» زنجانی، یشبیر .2

 .453ص ،13ج ،مقالات(
یخ هویت بازشناسی قندهاری، ک:.  مرسل احادیث با تعامل سیر بررسی برای .3  ،هلالی قیس بن سلیم تار

 .32 تا 21صص
 داده لقب نیز «الردیث أسند من لو  أ» را او انس بن مالک همچنین ؛212ص ،1ج ،الباری فتح عسقلانی، .1

 .21ص ،1ج ،التعدیل و الجرح ،رازی : رک :است
 .6ص ،الحدیث علوم معرفة ی،نیشابور حاک  .5
 .122ص ،32 ۀشمار ،آسمان هفت ۀمجل ،«قرآ  تدوین و جمع» موتسکی، .6
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لَولا کِتَابَةُ العِلِ  أی  »روزی از احمدبن حنبل آورده است: این دو، سخن گفتند. برای نمونه م
ابن صلاح نیز بر این باور بوده که اگر حدیث در کتب تدوین  1«.شَیءٍ کُنّا نَکُوُ  نَرنُ؟

ق( روایت شده 121جملۀ مشهوری از عبدالله بن مبارک ) 2رفت.شد همۀ آ  از میا  مینمی
خواست میت؛ اگر اسناد نبود، هرکس هرچه دلش اسناد نزد من از دین اس»است که 

ق( روایت کرده، هر حدیثی که الفاظ 161رامهرمزی، از شعبه بن حجاج ) 3«گفت.می
ثَنَا أو أخبَرَنَا» به روش ترمل حدیث در  هاین از توجه ویژ 4ارزش است.در آ  نباشد بی« حَد 

پژوها  متقد  و وانی از توجه حدیثهای فرااین دورا ، نشا  دارد. عبدالفتاح ابوغده نمونه
  5متأخر دربارۀ اهمیت اسناد حدیث بیا  کرده است.

 در ادبیات حدیثی عامه و امامیه« أسند عنه»گذری بر اصطلاح 
حدیث پدیرد آمرد « سند»پس از اهمیت یافتن اسناد حدیث، اصطلاحات فراوانی بر مرور 

« مسرند»، اصطلاح حردیث -دارد« سنادإ» که ارتباط تنگاتنگی به مسئلۀ-ترین آنها که مه 
توس  « أسند عنه»تعاریف گوناگونی از این اصطلاح ارائه شده و در ذیل آ ، عبارت 6است.

انرد را در مواردی اسرتفاده کرده« أسند عنه»برخی مردثا  به کار رفته است. مردثا  عامی 
برساند. برزار پرس از   که راوی الف، روایاتی را از راوی ب به شکل مسند به پیامبر اکر

عبد الرحمن بن إسراق، عن النعما  بن سعد، عرن علري، قرال: قرال »نقل روایت به طریق 
والنعما  بن سعد لا نعل  أحدا أسند عنه، إلا عبرد الررحمن »آورده است: « رسول الله
، همین و نیز پس از نقل روایتی از ابوالجنوب به شکل متصل از پیامبر اکر « بن إسراق

                                                      
 .3312ح ،4655ص ،9ج ،ةراهوی بن اسحاق و حمدأ مامالإ مسائل ،مروزی .1
 .294ص ،الحدیث علوم نواعأ معرفة الصلاح، ابن .2
یخ بغدادی، خطیب .3   .164ص ،6ج ،بغداد تار
 .511ص ،يالواع و يالراو بین الفاضل حدثالم رامهرمزی، .1
 .51-16صص ،الدین من سنادالإ  ،ابوغده عبدالفتاح .5
 ما داءأ کلبی، ؛2ص ،الحدیث علم يف کتاب الدانی، ؛11ص ،الحدیث علوم ةمعرف ،نیشابوری حاک  .6

 ،الحدیث علوم نواعأ معرفة صلاح، ابن ؛121-121صص ،رجب يف الوضاعین وضع بیان من وجب
 .25ص ،1ج ،سانیدال  و يالمعان من الموطاء يف لما التمهید قرطبی، ؛114ص
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ابو نعی  اصرفهانی  1اصطلاح را برای نضر بن منصور نسبت به ابوالجنوب به کار برده است.
أسند عن عدة من الصرابة منه ... و أسند عنه من »دربارۀ عبید بن عمیر اللیثی آورده است: 

 کند که همگی به پیامبر اکرر روایات را گزارش می این سپس چند روایت از .«التابعین
« مسرعر برن کردا  عرامری»د. اصفهانی در جایی دیگر پرس از نرا  بررد  از شونمنتهی می

منه  من أسند عنره و مرنه  مرن روی عرنه  »ق( و برخی از مشایخ وی آورده است: 153)
این عبارت بدا  معناست که مسعر از برخی از اینا  به شکل مسند، و از  2«.مرسلا  و موقوفا  

وایت کرده است، و از برخی از مشایخ خرود نیرز ر برخی به شکل مرسل از پیامبر اکر 
احادیث موقوف را روایت کرده است. ابن رجب دربارۀ اختلاف مرد  پیرامو  روایات هشرا  

بره بن عروه از احمد گزارش کرده است که یریی بن سعید احادیثی را که دیگررا  از هشرا  
برن یرونس احادیرث  کرد، و عیسریمرسل روایت می شکلکردند، به مسند نقل میصورت 

کنرد اشراره می« هدیة»نمود. سپس برای نمونه به روایت مرسل مرد  از وی را مسند نقل می
به گفترۀ خطیرب بغردادی در بسریاری از  3شود.منتهی می که این روایت به پیامبر اکر 

شرود، امرا گراهی برای احادیث متصل به پیامبر اسرتفاده می« مسند»استعمالات، اصطلاح 
در « أسرند عنره»طبیعترا  اصرطلاح  4شرود.احادیث متصل به دیگررا  نیرز اسرتفاده میبرای 

 بسیاری از موارد در معنای اصیل خود به کار رفته است. 
قد أسند مرمد بن علی الردیث عن »از عبارت  خطیب بغدادی در یادکرد اما  جواد

 د الائمه از طریق اما  رضاپردازد که از جوااستفاده کرده، و سپس به نقل روایتی می« أبیه
ابونعی  اصفهانی پس از نقل روایات  5رسد.اکر  می به شکل متصل به پیامبر اکر 

أسند جعفر بن »آورد: است، می پرشماری که دربردارندۀ سخنا  و مواعظ اما  صادق
بیه و عن عطاء بن ابی رباح و عکرمة و عبیدالله بن ابی أعن  -رضی الله عنه-مرمد 

                                                      
 . 61ص 3ج و ؛211ص 2ج ،بزاز مسند ،بزاز .1
 .221ص ،1ج ،الاولیاء ةحلی ،اصفهانی .2
 . 619ص ،2ج ،ترمذی علل شرح رجب، ابن .3
 .21ص ،ةالروای علم يف ةالکفای بغدادی، خطیب .1
یخ همو، .5  .تراج () 266ص ،3ج ،بغداد تار
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ابن  1رسد.می کند که با سند متصل به پیامبر اکر سپس روایاتی را یاد می«. ع...راف
همۀ این  2روایت کرده است. جوزی نیز مشابه همین تعبیر را دربارۀ اما  صادق

به معنای روایت متصل از تابعا  از صرابه از « أسند»دهد که واژۀ استعمالات نشا  می
 است. پیامبر اکر 

در منابع رجالی شیعی تنها در کتاب رجال شیخ طوسی به کار رفته است.  این اصطلاح
استفاده نکرده است. این « أسند عنه»شیخ طوسی حتی در کتاب الفهرست از اصطلاح 

بار در این کتاب به کار رفته که همگی در باب اصراب  221های معتبر، تعبیر بنا بر نسخه
توا  گفت که این رو میازاین 3جال ابن عقده است.های برگرفته از رنا  و در اما  صادق

تعبیر با رجال ابن عقده ارتباطی ویژه دارد. باورهای مختلفی دربارۀ مراد شیخ طوسی از این 
اصطلاح بیا  شده است که البته به شیوۀ ضب  درست آ  )به صورت فعل معلو  یا مجهول( 

 ارتباط نیست.نیز بی
خوانند و فاعل آ  را فرد ترجمه شده فعل معلو  می گروهی این اصطلاح را به شکل

 گردانند؛ یعنی شخص به صورت مستقی  از اما  صادقدانسته و ضمیر را به اما  بر می
حدیث شنیده است. صاحب منتهی این قول را به شیخ مرمد )فرزند صاحب معال  و نوۀ 

 4دهد.ال( نسبت میشهید ثانی( و نیز به شیخ عبدالنبی جزایری )صاحب حاوی الاقو
داند؛ زیرا شیخ طوسی در یادکرد جابربن یزید، صاحب منتهی خود این وجه را صریح نمی

استفاده « أسند عنه و روی عنهما»مرمدبن مسل  و مرمد بن اسراق بن یسار از تعبیر 
و تصریح « روی عنهما»به معنای روایت از اما  باشد، دیگر « أسند عنه»کرده است. اگر 

 وجه است. بار دو  بی برای
ای مورد اعتماد اند که فرد ترجمه شده با واسطهبرخی دیگر در معنای این اصطلاح آورده

است و فاعل آ  « دَ أسنَ »روایت کرده است؛ بنابراین فعل به صورت معلو   از اما  صادق

                                                      
 .216-192صص ،3ج ،صفیاءال  طبقات و ولیاءال  حلیة اصفهانی، .1
 .111ص ،2ج ،الصفوة صفة جوزی، ابن .2
 .351ص ،استناد زنجانی، شبیری .3
 .13ص 1ج ،المقال منتهی حائری، .1
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رچه مرقق خویی گ 1گردد.بر می به اما  صادق« عنه»به راوی ترجمه شده، و ضمیر در 
مجلسی  2پذیرد.دلایلی این معنا را نمیبه داند، اما می« أسند عنه»با ظاهر برابر این نظر را 

اول از این اصطلاح استفاده کرده است که مشایخ و بزرگا  حدیث بر راوی ترجمه شده 
به صورت « أسند»اند. پرواضح است که در این صورت اعتماد کرده و از وی روایت کرده

  3گردد.به راویِ ترجمه شده بازمی« عنه»ده شده و ضمیر در مجهول خوان
و  ،وجه دیگر آ  است که فعل به صورت معلو  خوانده شود و ضمیر فاعلی به ابن عقده

اینکه شیخ طوسی در مقدمۀ کتاب رجالش به راوی ترجمه شده بازگردد؛ چه« عنه»ضمیر در 
هذا المعنی إلا مختصرات قد ذکر کل  في جامعا   و ل  أجد لأصرابنا کتابا  »نویسد: می

فإنه قد بلغ الغایة في ذلك و ل   منها إلا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق إنسا  طرفا  
از این  4«. و أنا أذکر ما ذکره و أورد من بعد ذلك من ل  یورده.یذکر رجال باقي الأئمة

کتاب ابن عقده « صادقصراب الأ»شود که منبع شیخ طوسی در باب عبارت استفاده می
أخبر »توا  گفت این، اصطلاحی است که در کتاب ابن عقده آمده و به معنای است و می

البته اقوال دیگری نیز در این  5ابن عقده به آ  راوی سند متصل دارد. یعنی ؛است« عنه
  6توا  به کتب مربوطه مراجعه کرد.خصوص وجود دارد که می

که برای تبیین این اصطلاح گفته شده، نه تنها دلیل قابل وجوهی  همۀرسد به نظر می
توا  ها و نقدهای مختلفی نیز بر آ  وارد شده است. بنابراین میکه نقض ،دنتوجهی ندار

گفت معنای مرصل و قابل دفاعی از این اصطلاح ارائه نشده است. چنانچه کلباسی پس از 
مرقق خویی  1بود  آ  تصریح کرده است. نقل ده نظریه در تبیین این اصطلاح، به نامفهو 

                                                      
  .111ص ،ةالسماوی الرواشیح میرداماد، .1
 .116ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم ی،یخو .2
 .64ص ،14ج ،المتقین روضة مجلسی، .3
 .11ص ،رجال طوسی، .1
  .16ص ،1ج ،المقال منتهی حائری، .5
 منابع بازشناسی نژاد، جدیدی ستایش، رحما  ؛ 314-369صص ،3ج ،ةالرجالی الرسائل کلباسی، ک:   .6

 .344-325صص ،شیعه رجال اصلی
  .314ص ،3ج ،ةالرجالی الرسائل کلباسی، .1
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با این  1کند.نیز پس از بیا  اقوال گوناگو  در برث، به خفای مفهو  این جمله اشاره می
به صیغۀ معلو  خوانده « أسند عنه»که را احتمال این وجود سید مرمد جواد شبیری زنجانی 

  2ند.کباره اقامه میقوت بخشیده و قرائن و شواهدی را دراین ،شود

 «هأسند عن»سرچشمۀ سردرگمی رجالیان در تفسیر 
توجهی بره خاسرتگاه رسد سردرگمیِ رجالیا  در تبیین مفهو  این اصطلاح، از بیبه نظر می

 221تر گفته شد که این اصطلاح بنابر نسخ معتبر، در عامی آ  سرچشمه گرفته است. پیش
اسرت. از سرویی شریخ طوسری  مورد به کار رفته که همگی در باب اصراب اما  صادق

 عقرده را منبعری در براب اصرراب امرا  صرادق خود در مقدمۀ کتاب رجال، رجال ابن
 کند. معرفی می

تنها در یادکرد حماد  نکتۀ دیگر آ  است که این اصطلاح در باب اصراب اما  باقر
رفته شده است؛ عقده گ توا  گفت این مورد نیز از رجال ابنبن راشد ازدی به کار رفته که می

و مقایسۀ آ  با ترتیب ذکر اصراب اما   زیرا با توجه به ترتیب ذکر اصراب اما  صادق
ک  در بخشی از عناوین اصراب توا  نتیجه گرفت که دستو شباهت فراوا  آ ، می باقر

از یک منبع استفاده شده است. برای نمونه در حرف  و اصراب اما  باقر اما  صادق
حمرا  »عنوا   1362تا شمارۀ « حبیب بن أبی ثابت الأسدي»عنوا   1351شمارۀ از « حاء»

این موارد  3نیز تکرار شده است. با هما  ترتیب در اصراب الصادق« بن أعین الشیباني
هما  رجال  دهد که منبع بخشی از عناوین اصراب الباقرو قرائن دیگر نشا  می پرشمار

أسند »ن راشد نیز از همین عناوین است. بنابراین اصطلاح ابن عقده است که عنوا  حماد ب
تر آنکه جالب 4نیز از اصطلاحات ابن عقده است. در بخش اصراب اما  باقر« عنه

ای از رجال شیخ وجود استفادۀ این اصطلاح در ابواب اصراب دیگر اماما  تنها در نسخه

                                                      
  .111ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم ی،یخو .1
 .352ص ،استناد زنجانی، شبیری .2
 ،2296 ،2216 ،2262 ،2261 ،2266 ،2265 ،2264 ،2263 ،2261 ،2251 های:شماره .3

2314، 2415. 
 شیعه)مجموعه حدیث میراث ،«بصیر بیأ حوالأ يف النظیر عدیمة رسالة ۀحاشی» زنجانی، یشبیر .1

 .453ص ،13ج ،مقالات(
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اصلا  این عناوین وجود  1گدارد؛ در حالی که در نسخ معتبری همچو  نسخۀ ابن سراهن
  2ده است.آمندارد و این عناوین تنها در حاشیۀ برخی مخطوطات 

کتاب الرجال و هو کتاب من روی عن »از کتاب « أسند عنه»بنابراین بدو  تردید اصطلاح 
در بستر  بایدبه رجال شیخ طوسی راه پیدا کرده و اصطلاحی است که « جعفر بن مرمد

-249) رلیل شود. ابوالعباس احمد بن مرمد بن سعید بن عقدهادبیات حدیثی عامه ت
با  3ق( به عنوا  زیدی جارودی و از بزرگا  حدیث و مشهور به حفظ معرفی شده است.333

باید  کاربردهای آ  آمد،و برخی « أسند عنه»اصطلاح دربارۀ تر پیشکه  ییراتتوجه به توض
از این اصطلاح  باب اصراب اما  صادقگفت: اگر ابن عقده و به تبع او شیخ طوسی در 

متصل از پیامبر  شکلبه  روایاتی را از اما  صادق ،استفاده کنند بدا  معناست که این راوی
« أسند عنه»که در مقابل نامشا   نقل نموده است. بسیاری از راویا  اما  صادق اکر 

منابع حدیثی شیعی از روایات  ثبت شده از عامه یا زیدیه هستند. این خود دلیل بر خالی بود 
 روایت متصل به پیامبر اکر  اما افرادی نیز هستند که از طریق اما  صادق 4آنا  است.

که راوی -دارند. داود بن سلیما ، حفص بن غیاث، مرمدبن اسل ، موسی بن ابراهی  مروزی 
 ، غیاث بن ابراهی ، از این راویا  هستند. -مسند موسی بن ابراهی  است

های حدیثی در میا  شیعیا ، تدوین های نگاشتهای، یکی از گونهر پایۀ پژوهش سرخهب
نویسی سبکی ویژه از گردآوردی احادیث بوده است. نسخه« نسخه»هایی با عنوا  مجموعه

یا  کرده که به پیامبر اکر که در آ  راوی تنها احادیثی را از اما  معاصر خود ثبت می

                                                      
 شده کتابت ق533 سال در که است طوسی شیخ رجال ۀنسخ ترینقدیمی ،گسراهن بن مرمد ۀنسخ .1

 الجمعه یو  الکتاب هذا نسخ من الفراغ تفقإ» :است آورده خود ۀنسخ پایا  در سراهنگ بن مرمد .است
 بن مرمد المذنب العبد ید علی ،ةخمسمائ و ثلاثین و ثلاث ةسن صبالأ شهرالله من العشرین و الرادی

 سید ترقیق( ۀ)مقدم ؛16ص ،رجال طوسی، .«به العمل و العل  رزقه الرسینی مرتضیال بن سراهنگ
 معرفی طوسی رجال ارزشمند و معتبر نسخ از را نسخه این خود مختلف مقالات در شبیری مرمدجواد

 .52 پانوشت ،149ص ،علم نور ،«مفید شیخ حیات از هاییناگفته» ،زنجانی شبیری .است کرده
 شیعه)مجموعه حدیث میراث ،«بصیر يبأ حوالأ يف النظیر عدیمة رسالة ةحاشی» ،زنجانی یشبیر .2

 .453ص ،13ج ،مقالات(
 .62ص ،الفهرست طوسی، ؛94ص ،رجال نجاشی، .3
 سرتاسر. ،ةالرجالی قیمه ماهی و ماهو عنه، اسند الرجالی المصطلح جلالی، حسینی .1
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« نسخه»بنابراین  1به ندرت به یکی از پدار  اما  صاحب روایت برسد.و یا  امیرالمومنین
را برای مرمد فرزند اما  « أسند عنه»دانست. شیخ طوسی تعبیر « مسند»توا  مشابه را می

را برای او به کار برده « له نسخة یرویها عن أبیه»کند. نجاشی تعبیر استفاده می صادق
رسد. مرمد می مد به شکل متصل به پیامبر اکر است. روایات متصل پرشماری از مر

بن میمو  الزعفرانی، مرمد بن ابراهی  الاما ، عبدالله بن علی، احمدبن عامر الطائی، نیز 
توصیف شده و در فهرست « أسند عنه»از کسانی هستند که در رجال شیخ طوسی به 

 برای آنا  به کار رفته است.« له نسخة»نجاشی عبارت 

 سماعیل و اسناد مرسلاتحاتم بن ا
از راویا  مشترک عامه و خاصه، حات  بن اسماعیل مدنی است. وی اصالتی کوفی دارد و به 

انرد؛ یریری برن بسیاری از رجالیرا  عرامی وی را توثیرق کرده 2مدینه مهاجرت کرده است.
کننردگا  وی معین، ابن سعد، علری برن المردینی، عجلری، دار قطنری، و ذهبری، از توثیرق

  4از وی یاد کرده است.« صریح الکتاب صدوق یه »ابن حجر اما با عبارت  3تند.هس
نفر آنا  را نا   41حات  بن اسماعیل از راویا  بسیاری روایت کرده است که مزی 

ترین شود، که دو تن از بزرگنیز دیده می در میا  مشایخ حات ، نا  اما  صادق 5برد.می
اسماعیل بخاری و مسل  بن حجاج نیشابوری به سماع  مردثا  اهل سنت یعنی مرمد بن

در اسناد  6اند.تصریح کرده« سمع من جعفر بن مرمد»با عبارت  وی از اما  صادق
گزارش « ثناحدّ »پرشماری حات  بن اسماعیل دریافت روایت خود را از اما  صادق با تعبیر 

                                                      
 ،حدیث علوم ،«احادیث گزارش و گردآوری در سبکی ۀنسخ مفهو  در جستاری» ای،سرخه : .ک .1

 .سرتاسر ،4ۀشمار
 .493ص ،5ج ،الکبری طبقات سعد، ابن .2
 مدینی، ابن ؛493ص ،5ج ،الکبری طبقات سعد، ابن ؛259ص ،3ج ،التعدیل و الجرح رازی، ترتیب: به .3

 ،العلل نی،دارقط ؛215ص ،1ج ،الثقات معرفة عجلی، ؛112ص ،يالمدین بن لعلی شیبه ابی ابن الاتؤ س
 .422ص ،1ج ،عتدالالإ  میزان ذهبی، ؛162ص ،2ج

یب عسقلانی، حجر ابن .1  از وی روایات من که است آورده دیگر جایی در وی .144ص ،التهذیب تقر
 .395ص ،1ج ،الباری فتح همو، کن .نمی روایت را مرمد بن جعفر

 .129-121صص ،5ج ،الکمال تهذیب مزی، .5
یخ بخاری، .6  .56ص ،1ج ،سماءال  و الکنی نیشابوری، ؛11ص ،3ج ،یرالکب التار
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ر آنکه خطیب بغدادی نیز تجالب 1کند که این، تأییدی بر سخن بخاری و مسل  است.می
آورده است که جد وی حات ، « اسراق بن ابراهی  بن حات  بن اسماعیل»دربارۀ نوۀ حات ، 

مضامین و مرتوای سه چهار  روایات  2بوده است.« صاحب جعفر بن مرمدبن علی»
گزارش شده است. در  ، توس  دیگر مردثا  عامی از اما  صادقحات  از اما  صادق

د»ها برخی مردثا  عامی با عباراتی نظیر ین گزارشلای الابه یا « لَقِیتُ جَعْفَرَ بْنَ مُرَم 
ثُ » دٍ یُرَدِّ تصریح  واسطه و شفاهی خود با اما  صادقبر ارتباط بی« سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ مُرَم 

  3باشد. تواند مهر تأییدی بر ارتباط حات  بن اسماعیل با اما  صادقاند که میکرده
ق ثبت کرده، اما تاریخ ولادت او 121خاری تاریخ وفات وی را در جمادی الاولی سال ب

روشن نیست. از طرفی دقیقا  مشخص نیست که حات  بن اسماعیل در چه تاریخی به مدینه 
توا  با توجه به سال وفات برخی از مشایخ، حدود این مهاجرت را به وارد شده است؛ اما می

، پرتکرارترین مشایخ حات ، پس از اما  «جوامع الکل »نر  افزار  توجه به دست آورد. با
روایت،  12روایت، یزید بن ابی عبید با  44روایت، مرمد بن عجلا  با  51با  صادق

روایت و  14روایت، موسی بن عقبه و یعقوب مجاهد هریک با  16اسامة بن زید با 
یا  این افراد که مشایخ پرتکرار حات  روایت قرار دارند. در م 12با  حرمله عبدالرحمن بن

ق وفات کرده است. ابن حبا  پس از نا  141هستند، موسی بن عقبه زودتر از همه و در سال 
ا راوی وی معرفی برد  از یریی بن علی الرزقی که اهل مدینه بوده، حات  بن اسماعیل ر

تاریخ مهاجرت یریی بنابراین  4ق وفات کرده است.132که یریی در سال کند. جالب آنمی
 باشد.  سال پیش از شهادت اما  صادق 16یعنی  ،ق132بایست پیش از سال به مدینه می

بنابراین با توجه به گزارشات تاریخی و اسناد روایات عامی، بدو  تردید حات  بن 
به صورت مستقی  روایت کرده است. از حیث زما  نیز این  اسماعیل از اما  صادق

                                                      
 صحیح علی المستخرج المسند اصفهانی، ؛1215ص ،2ج ،ةخزیم ابن صحیح خزیمه، ابن نمونه: برای .1

 .123ص ،2ج ،الکبری السنن بیهقی، ؛213ص ،3ج ،مسلم مامالإ
یخ بغدادی، خطیب .2  .321ص ،6ج ،بغداد تار
 ،5ج ،السنن نسائی، ؛111ص ،1ج ،الحدیث علماء معرفة في الإرشاد قزوینی، ک:.  نمونه برای .3

 .135ص ،2ج ،الکبری طبقات سعد، ابن ؛116ص
 .11115ش ،612ص ،1ج ،الثقات حبا ، ابن .1
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روی بعید نیست. هیچ گزارشی نیز بر مبنی بر دیدار نداشتن یا سماع نکرد   مسئله به هیچ
 نقل نشده است.  حات  از اما  صادق

در عین حال عبارتی از علی بن مدینی، برخی از پژوهشگرا  را دربارۀ روایات حات  از 
 رو احتمال ارسال خفی را در روایات حات  ازدچار تردید کرده و ازاین اما  صادق

ق( از علی بن المدینی در خصوص حات  414الباجی ) 1اند.حضرت، بسیار قوی دانسته
قال علي بن المدیني: حات  بن إسماعیل روی عن جعفر بن مرمد عن أبیه عن »آورده است 

این سخن توس  ابن  2«.أسندها منها حدیث جابر الردیث الطویلمراسیل جابر أحادیث 
کاوشی در جایگاه رجالی حات  »نویسندگا  مقالۀ  3ست.ق( نیز گزارش شده ا252حجر )

های صورت گرفته، به با بررسی»اند: با تکیه بر گزارش علی بن مدینی آورده« بن اسماعیل
و نقل روایات مسند از  رسد انتساب حات  به شاگردی در مرضر اما  صادقنظر می

ت  روایات را به صورت مرسل ایشا  صریح نباشد؛ زیرا از علی بن مدینی نقل است که حا
گیری بدو  توجه به پرواضح است که این نتیجه 4«کرده است.گزارش می از اما  صادق

 خاستگاه عامی این اصطلاح است.
ممکن است در آغاز، چنین به ذهن رسد که حات  بن اسماعیل با آنکه خودش روایات را 

ارسال )ست؛ یعنی روایات مرسل داده انشنیده، اما به حضرت نسبت می از اما  صادق
در اصطلاح « مرسل»کرده است. اما گذشت که نقل می را مسند از اما  صادق (خفی

شود که یکی از تابعا  یا تابعاِ  تابعا ، آ  را روایت را مستقیما  به مردثا  به حدیثی گفته می
بن حات  روایات مرسل پرشماری از اما  صادق از اما  نسبت دهد. از علی  پیامبر اکر 

رسد. می کدا  از صرابه به پیامبر اکر روایت شده که بدو  واسطه شدِ  هیچ باقر
که بیا  سخنی - ابونعی  اصفهانی پس از نقل روایتی از حات  از اما  صادق از اما  باقر

                                                      
 ،«صادق اما  از وی مسند روایات در ملیأت و اسماعیل بن حات  رجالی جایگاه در کاوشی» ،یجعفر .1

 .19 ۀشمار ،قیم کتاب
یح و التعدیل ی،الباج .2  .524ص ،2ج ،التجر
 .129ص ،2ج ،التهذیب تهذیب عسقلانی، حجر ابن .3
 ،«صادق اما  از وی مسند روایات در ملیأت و اسماعیل بن حات  رجالی جایگاه در کاوشی» ،یجعفر .1

 .19 ۀشمار ،قیم کتاب
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؛ «کذا رواه جعفر مرسلا  »یسد: نومی -دربارۀ پسرشا  ابراهی  است از پیامبر اکر 
اینجا مرفوع در برابر مرسل قرار گرفته که -افزاید که این روایت به صورت مرفوع سپس می

نیز توس  حک  از مقس  از ابن  -مقصود حدیث مرفوع متصل، یا هما  حدیث مسند است
ز نقل ابوبکر بیهقی نیز پس ا 1کند.عباس نقل شده است که سپس مشابه آ  را بیا  می

خت   به صورت مستقی  به پیامبر اکر  روایتی از حات  که از اما  صادق از اما  باقر
  2شود، به ارسال روایت حک  کرده است.می

مستقی  از پیامبر  ق( ه  پس از نقل روایتی از حات  که توس  اما  باقر215ابوداود )
از مشکل ارسال در  -تچنانچه مرقق کتاب نیز تصریح کرده اس-نقل شده، و  اکر 

هذا الردیثُ أسنده حاتُِ  بن إسماعیل في الردیث الطویلِ، »نویسد: برد، میسند رنج می
وافق حاتَِ  بنَ إسماعیل علی إسناده مرمدُ بن علي الجُعْفي، عن جعفر، عن أبیه، عن  و

ی با یعنی حات  حدیثی را که در اینجا مرسل نقل کرده، در حدیث طولانی دیگر 3؛«جابر
اضافه شد  جابر بن عبدالله، به صورت مسند روایت کرده است و مرمد بن علی جعفی 

حات  را همراهی کرده است. پرواضح است که وقتی با اضافه شد  جابر  ،نیز در این اسناد
توا  گفت مقصود از شود، میروایت از ارسال خارج می و پیامبر اکر  میا  اما  باقر

ا  ارسال اصطلاحی مردثا  است، نه ارسال خفی میا  حات  و اما  ارسال در اینجا هم
خود بر سنن ابن داود به هنگا  شرح این روایت،  ح ( در شر244. ابن ارسلا  )صادق

تابعی است و تابعی  داند که اما  باقرمشکل ارسال در این نقل را ناشی از آ  می
توانسته از اما  نه آنکه حات  نمی روایت کند؛ تواند مستقیما  از پیامبر اکر نمی

داند. سپس البانی نیز دقیقا  مشکل ارسال در این نقل را نبود جابر می 4روایت کند. صادق
بن علی جعفی، حفص بن غیاث، سلیما  بن بلال و گروهی از  افزاید که افزو  بر مرمدمی

دگاه حاک  نیشابوری تعریف حدیث مرسل در دی 5اند.ثقات، این حدیث را مسند نقل کرده

                                                      
 .215ص ،1ج ،ةالصحاب معرفة اصفهانی، نعی  ابو .1
 .123ص ،2ج ،الکبری السنن بیهقی، .2
 .291ص ،3ج ،داود أبي سنن سجستانی، .3
 .643ص ،2ج ،داود يبأ سنن شرح ارسلا ، ابن .1
 .151ص ،6ج ،داود يبأ سنن صحیح البانی، .5
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 تر بیا  شد.ابن حجر که مطابق با نکات روبرو است، پیش
دو دسته روایت دارد: نخست  توا  گفت حات  از اما  صادق از اما  باقربنابراین می

روایت  به واسطۀ یکی از صرابه همچو  جابر از پیامبر اکر  روایاتی که اما  باقر
ی که بدو  واسطۀ صرابی است. هرجا سخن از ارسال کرده است؛ و دستۀ دیگر روایات
دو  است. از سویی با آنکه دربارۀ ملاقات حات  با برخی  ۀمطرح شده، در مورد روایات دست

ق( و روایت نکرد  136ق( و زید بن اسل  )131از راویا  همچو  مرمدبن منکدر)
و نبودِ روایت  ادقگزارشاتی وجود دارد، اما دربارۀ ملاقات نداشتن حات  با اما  ص

ویژه آنکه جریا  نقل حدیث در میا  عامه، مستقی  از ایشا ، هیچ گزارشی وجود ندارد. به
 تکیۀ فراوانی بر سماع از مشایخ و اسناد متصل دارد.

 مقایسۀ مضمونی احادیث عامی حاتم با معارف امامی
بلکه مضامین روایاتی که از  حات  بن اسماعیل نه تنها از اتها  ارسال مبرا است،که اشاره شد 

که یکی مدح غیرر مسرتقی  -او گزارش شده قابل توجه است. این مضامین، جز در دو مورد 
در دیگر روایات حات  برن  ،-2کرد  در یک مجلس استطلاقهسه درستیِ و دیگری  1عایشه

 یرا ،-درصرد روایرات او در منرابع عرامی اسرتحدود نود و پنج که دربرگیرندۀ -اسماعیل 
 مضمو  یا متن مشابه آ ، از طریقی شیعی در منابع امامی بازتاب پیدا کرده است. 

کاوشی در شخصیت حات  بن اسماعیل و تأملی در روایات مسند »باره و در مقالۀ دراین
شده از مجعولات عباسی دانسته  ،اما  حسنبود  روایت مطلاق « وی از اما  صادق

های رجالی مته  به جعل نیست، ارسال سماعیل در ارزیابیو با اشاره به اینکه حات  بن ا
را با واسطه از ایشا  نقل کرده  روایات مجعول از اما  صادق ویخفی حات  و اینکه 

این درحالی است که روایت مطلاق بود  اما  حسن به حات  بن  3.شده استباشد، تقویت 
لله بن سنا  و یریی بن ابی العلاء توس  عبداعینا  اسماعیل اختصاص ندارد؛ بلکه در کافی 

                                                      
 .135ص ،2ج ،الکبری طبقات سعد، ابن .1
 .215ص ،11ج ،المصنف شیبه، ابی ابن .2
 ،«صادق اما  از وی مسند روایات در لیمأت و اسماعیل بن حات  رجالی جایگاه در کاوشی» ،یجعفر .3

 .19 ۀشمار ،قیم کتاب
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  1گزارش شده است. از اما  صادق
این مقاله همچنین مدعی است که حدیث ثقلین در گزارش حات  بن اسماعیل ناقص و 

رو باور دارد که همانند حدیث مطلاق، روایت شده است. ازاین« عترتي»بدو  عبارت مه  
را  ست که حات  روایات اما  صادقحذف بخش مهمی از حدیث ثقلین، تدلیس کسانی ا

به واسطه از آنا  دریافت کرده است. این درحالی است که رافعی قزوینی در کتاب خود، 
 2.از حات  بن اسماعیل نقل کرده است« عترتي»طور کامل و با ذکر روایت ثقلین را به

وش تغییر و خدها دستکه روایت ثقلین حات  بن اسماعیل بع است اینتر مرتملرو ازاین
زید بن حسن انماطی نیز به موازات حات  بن  ویژه با توجه به اینکهبه؛ جعل قرار گرفته باشد

 3گزارش کرده است. طور کامل از اما  صادقبهاسماعیل، این روایت را 
ناگفته نماند که شخصیت حات  بن اسماعیل از منظر دیگری نیز برای امامیا  قابل توجه 

تنها مردث  4رسی انجا  گرفته در منابع عامه، وی در کنار سفیا  بن عیینهاست. بر پایۀ بر
افزو  بر این  5گزارش کرده است. عامی است که حدیث غدیر خ  را از طریق اما  صادق

مه ، حات  بن اسماعیل، راوی روایات شیعی و مهمی همچو  حدیث مفسر آیۀ مباهله به 
ای که این روایات او در منابع گونهبه 6یت است.تن آل عبا، حدیث منزلت و حدیث راپنج

 1عامه، در برخی منابع متأخر شیعی نیز بازتاب پیدا کرده است.

 گیریبندی و نتیجهجمع
توجهی دانسته شد که بی ،در منابع رجالی عامه و امامیه« أسند عنه»پس از بررسی اصطلاح 

یعه، معنای روشن و قابل دفاعی از به خاستگاه عامی آ  موجب شده که در ادبیات حدیثی ش
. نموده اسرتشناخت برخی مردثا  را با چالش همراه و همین امر  دواین اصطلاح ارائه نش

                                                      
 .469 و 462صص ،11ج ،يالکاف کلینی، .1
 .266ص ،2ج ،قزوین خبارأ يف التدوین قزوینی، رافعی .2
 .66ص ،3ج ،الکبیر جامع طبرانی، .3
 .332ص ،21 ج ،البیان و الکشف ثعلبی، .1
 .15ص ،5ج ،ثارالآ مشکل شرح طراوی، .5
 .161ص ،3ج ،حمدأ مسند حنبل، بن داحم .6
 .145ص ،خبارال  صحاح عیون ةعمد بطریق، ابن ؛135ص ،2ج و ؛161ص ،1ج ،التنزیل شواهد حسکانی، : ک.  .1
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از جملۀ آنا  حات  بن اسماعیل است که ابن حجرر دربرارۀ ارتبراط حردیثی میرا  او و امرا  
ر حات  بن إسماعیل روی عن جعفرر برن مرمرد عرن أبیره عرن جراب»گفته است: صادق

برخی مرققا  با تکیه بر این گزارش ابن حجر و البته با خروانش «. أسندهامراسیل أحادیث 
کید کردهداشته« أسند عنه»شیعی که از عبارت  اند که اند، او را به ارسال خفی مته  کرده و تأ

واسطه، بلکه به صورت مرسل از اما  نقل کرده است. ایرن در حرالی حات  روایاتش را نه بی
ت که در ادبیات عامه اگر یک تابعی روایتی را بردو  واسرطه قررار داد  یرک صررابی از اس

شود. در این چارچوب سخن ابن حجر نقل کند، روایت او مرسل تلقی می ،پیامبر اکر 
 است که به شکل مرسل از پیامبر اکرر  ناظر به آ  دسته از روایات حات  از صادقین

صررابه در طریرق  ی ازد  روایات از ارسال، با قرار داد  یکنقل شده و حات  برای خارج کر
کرده است. در این میرا  نره تنهرا روایات ایشا  را مسند می ،روایت اما  به پیامبر اکر 

را نفری نکررده اسرت؛ بلکره مضرامین و  گزارش رجالیا  عامه ارتباط حات  با اما  صادق
 گرر مرردثا  عرامی از امرا  صرادقاز طریرق دی مرتوای روایات حات  از اما  صادق

انرد کره حرات  برخری مرردثا  تصرریح کرده ،لای این گزارشاتگزارش شده است. در لابه
روایت را در ملاقات با اما  و از دو لب مبارک ایشا  شینده اسرت. افرزو  برر ایرن، بررسری 

پرنج و نرود  حردودخروانی مرتوا و مضامین روایات حات  در منرابع عامره، حکایرت از ه 
ویژه که حات  در کنار سرفیا  برن عیینره تنهرا به .درصدی آ  با معارف و روایات شیعی دارد

در منرابع عامره گرزارش کررده اسرت. او  مردثی است که روایت غدیر را از اما  صرادق
همچنین ناقل دیگر احادیث ولایی مه  همچو  حدیث منزلت و رایت نیز هست که برخری 

 است. یافتها  متأخر بازتاب از آنا  در منابع امامی

 منابع و مآخذ
 ق.۱۳۳۱، ۱، ریاض: دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، چالمصنفابن ابی شیبه، عبدالله،  .1
 ق.۱۳۳۱، ۱چمصر: دار الفلاح، ،داود يبأشرح سنن ابن ارسلا ، احمد بن حسین،  .2
، ق : جماعة برارعمدة عیون صحاح الخبار في مناقب إمام ال ابن بطریق، یریی بن حسن،  .3

 ق.۱۳۴۱، ۱المدرسین، چ
 ق.۱۳۴۱، ۱، قاهره: دارالردیث، چصفة الصفوةابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،  .4
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 ش.۱۳۷۴، زمستا  ۱۴، شمارۀ حدیث
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